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هـاي متـون تورفـاني     نوشـته ، از دستM33 (recto) قطعةبررسي 
  1*مانوي

  
 )هاي باستاني دانشگاه تبريز، گروه فرهنگ و زبان عضو هيئت علمي( محسن ميرزايي

  
بـر پزشـكي، مشـهور اسـت كـه او       علاوه. بود فردي آگاه از علوم زمان خودماني : چكيده
هـايي از دانـش    در يكي از قطعـات، نشـانه   .بوده است نيزدان  دان، منجم و جغرافي رياضي

شده در   از مجموعة متون كشف M33 (recto)قطعة  .شود رياضي و هندسة ماني ديده مي
 .در دست نيسـت  اي از آن كه قسمت عمده برگي است به زبان پهلوي اشكاني پاره تورفان،

 بحث و بررسـي در اين مقاله، ضمن  .گانه است محاسبة محيط افلاك ده ،موضوع اين قطعه
قطعة فوق، و نيز مقابلة كلمات و جملات آن با تمامي شواهد موجود، نشان خواهيم  جامع

  .رمولي محاسبة خود را انجام داده استماني چگونه و با استفاده از چه فداد كه 
  ، حرف اضافهc’wydافلاك،  ،ماني، هندسه، محيط، پهلوي اشكاني :ها كليدواژه

  
  قدمهم. 1

هـاي مانويـان در تركسـتان چـين كشـف شـده اسـت و         اي كه از نوشته دهقطعات پراكن
پـارة   شود، گاه شامل يك يا چنـد تكـه كاغـذ    اصطلاحاً متون تورفاني مانوي خوانده مي

                                                  
بـدون  . دوست گرامي آقاي يوسف سعادت تصويري از مجموعة اوتاني براي اينجانب ارسـال كردنـد   *

 .شد، از ايشان سپاسگزارم مساعدت اين عزيز مقالة حاضر تكميل نمي
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نحـوي ضـايع شـده     برگ هم بـه  اي از آن پاره كوچك از يك برگ است كه بخش عمده
مان ايجاد شده و گاه جوهر هايي در گذر ز ها و سوراخ در وسط سطرها نيز پارگي. است

هـاي   واسطة عوامل متعدد، نوشـته  مجموعاً به. نوشته نيز در اثر رطوبت پخش شده است
مشـكلاتي از ايـن قبيـل، كـار بررسـي و      . نمايد سروته مي برگ، مبهم و بي روي آن پاره

ت نـاچيز كلمـات      در عين حال، به. كند تر مي تحليل آن قطعه را بسيار سخت دليـل كميـ
نتيجـه آنكـه   . دست دهـد  اي هم به رسد آن قطعه محتواي ارزنده نظر نمي ل قرائت، بهقاب

صـورت منفعـل و در    كيفيت، تنها شايد ازنظر ملاحظات زباني، به برگ بي قرائت آن پاره
اما مقالة حاضر، ضـمن بررسـي يكـي از ايـن     . تأييد ديگر شواهد، اندكي سودمند باشد

ت    طور غيرمستقي قطعات ناقص، به م و ازطريق شواهدي كه در زير خواهـد آمـد، اهميـ
شود و لزوم توجه مضاعف به ايـن   شده را يادآور مي بررسي مجدد اين قطعات فراموش

  .كند قطعات را خاطرنشان مي
بـرگ پـايين،    پاره. 1درواقع خود شامل دو قطعة مجزاست M33 (recto(نويس  دست

اني، كه اول، وسط و آخر برگ پـاره شـده   ست در دو ستون به زبان پهلوي اشك اي قطعه
تـك كلمـات هـم     آمدي نيسـت و معنـي تـك    در آنچه كه باقي مانده نيز واژة تك. است

  . »كُل، چيزي بيش از مجموع اعضاي خود دارد«ظاهراً مشخص است، ولي 
كه در زير خواهد آمـد، ابتـدا مبتنـي بـر      M33 (recto(نويسي و ترجمة قطعة  حرف

ازآنجاكه تاكنون تفسيري از اين قطعه ارائه نشده اسـت، در  . ان استآراي موجود محقق
منظـور درك مفهـوم    اين مقاله سعي بر آن بوده كه ضمن نقد و بررسي آراي پيشين، بـه 

تحليل محتوايي و واژگاني متن نيز . كلام، تفسير و شرح اين قطعه نيز تا حد امكان بيايد
ارائـه شـده و سـپس در خاتمـه، ترجمـة       براساس شواهد متني موجـود و مقابلـة آنهـا   

 .شده است دادهپيشنهادي 

   M33 (recto)بررسي قطعة . 2
… šwẖ y’wr hrysd ’wd ‘ywnds bywr ’wd cf’r sd frysṯ’’n. pd rwbyšn cy šb 
’wd rwc ’c ‘yw ‘yw r’štwzn bwynd cmn wyst ’wd cf’r. c’wyd ds ’sm’n’n 

                                                  
1) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m0033_recto.jpg  
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bwynd … … pdychr ’w ’sm’n’n wyfr’s. nmwy’m ’w ṯw frẖ, nm’c ’w 
mrym’ny, ky ‘ym r’z r’št wcyh’d. 

) هـا  گـردش (به حركت شـب و روز از هـر گـردش    . شش بار سيصد و يازده بيور و چهارصد فرستان«
نمـاز بـريم   . هـا  تعليم آسمان) ؟(مطابق با ... ... باشند   پيرامون ده آسمان. شوند بيست و چهار ساعت مي
  .درستي تعليم داد نماز بر مارماني، كه اين راز را بهات را،  فرّه

گذاري متن و ترجمـة آن نيـز    اللفظ ترجمه شد و حتي علائم نشانهقطعة فوق تحت
-109: 1975؛ بويس baقطعة : نك(هنينگ است  و   ترتيب، عيناً مطابق با بويس و آندرئاس به

گذاري  واهيم ديد، همين علائم نقطهكه در ادامه خ چنان. )875: 1934؛ آندرئاس و هنينگ 110
دهد مفهوم متن بـراي ايشـان    خصوصاً در قسمت اول، يكي از قرايني است كه نشان مي

نـوعي در نحـوة    ارزش دانسـتن ايـن قطعـه، بـه     دليـل كـم   مجهول بوده، يا حتي شايد به
در (شروو نيز كه قطعاً نظـرات پيشـين را ديـده    . اند كارگيري اين علائم مسامحه كرده به

، آنها را نپذيرفته، در عين حال )و هنينگ ارجاع داده است  مورد همين قطعه به آندرئاس
حتـي كلمـة   اصلي و ترتيبـي،  مفهوم جمله را هم اصلاً متوجه نشده و ذيل مقولة اعداد 

fryst’’n را frēsta-ān »گونـه ترجمـه كـرده اسـت     خوانده و عبارت را ايـن » فرشتگان: 
messengers 400+10000×311 ) 212: 2009شروو( .  

  :اعدادي كه در متن آمده بدين شرح است
؛ هـر  3110400شـود   ؛ و با چهارصد مـي 3110000شود  سيصد و يازده بيور، كه مي

ضـرب كنـيم،   ) فرسـتان (= فرستان هم خود ده ثانيه است؛ پس اگر ايـن عـدد را در ده   
 86400است؛ هر روز،   ثانيه 3600هر ساعت، . ثانيه خواهد بود 31104000حاصل آن 

درجـة   360ضرب در  86400ثانيه است؛ پس هر سال يا دور دايرة زماني برابر است با 
اسـت  » ويك ميليون و يكصد و چهـار هـزار ثانيـه    سي«با اين محاسبه، هر سال، . 1دايره

  . )109: 1975بويس : نك(
، و )31104000شش بـار  (ضرب كرده است  31104000را در  6در مرتبة بعد عدد 

                                                  
اساس بررسي ما نيز همين فرض . اي محاسبه شده است درجه 360روز، برابر با يك دايرة  360در اينجا سال ) 1

  . ردة سال مبحث ديگري دارداسبة خمسة مسترقه و كبيسه كردن خمح. است
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را در آن عدد ضرب  6چرا : شود جا آغاز مي موضوع مورد بحث ما هم درست از همين
جايگزين كند؟ حاصـل ايـن    6جاي  توانسته است بهكرده است؟ آيا عدد ديگري را نمي

  ضرب چيست؟ 
يك عدد گنگ و حقيقي اسـت،   π. است π2در اينجا به بيان امروزي حاصل  6عدد 

مقدار عدد پي كه مشهورترين عدد صحيح و . شده است» حقيقي رند و«اما در اين متن 
نهايت ادامه دارد و با آنكه تعداد اعشار آن  شناسيم، در اعشار تا بي مي 14/3اعشار آن را 

گاه كامل نخواهد شد و گنـگ بـاقي    همچنان در حال محاسبه و رو به ازدياد است، هيچ
ن بـار بـا تقريـب مسـاحت دايـره      مشهور است كه ارشـميدس بـراي اولـي   . خواهد ماند

دسـت   ضلعي منتظم و منظم محيطي و محاطي، مقـدار عـدد پـي را بـه     وسيلة دو شش به
حـال اگـر تعـداد اضـلاع آن     . آورده است اما درحقيقت كاشف اين عدد، مجهول است

هاي محيطي و محاطي را مطابق با قانون خاص خود فرضاً تا جـاي ممكـن    ضلعي شش
دست نخواهـد آمـد و همچنـان محاسـبة محـيط       به گاه عدد دقيق يچافزايش دهيم، باز ه

  . دايره، تقريبي خواهد بود
پـس  . در قطعة مورد بحث ما آمده است كه ماني اين مطلـب را تعلـيم كـرده اسـت    

امـا نبايـد   . كرده است) 1/3جاي  به 3(توان گفت ماني در اينجا عدد گنگ پي را رند  مي
 نظـر  را مانند فرمول بالا در دو ضرب كـرده اسـت، زيـرا    »شده عدد پيِ رند«گفت ماني 

نخستين كسـي كـه در محاسـبات    . ماني متعلق به نظام شصتگاني است، نه نظام دهگاني
پـيش از آن در  . الـدين جمشـيد كاشـاني بـود     خود از نظام دهگاني استفاده كرد، غيـاث 
اني كه متعلق به نظـام  معقيدة رو،  از همين. 1شد محاسبات از نظام شصتگاني استفاده مي

پيشين است، به جاي ضرب عدد پي در دو، كه امروزه مرسوم است، از نظام زمان خود 
حـال  . »شـش «شود  كار برده است، كه مي رايجِ ما را به π2او حاصل . پيروي كرده است

دست آمد و معلوم شد كه آن را در يك محاسبه، در چيـزي ضـرب كـرده     به 6كه عدد 
 πr2توانـد   اين رابطه تنها مي. آمده چيست دست بهد معلوم شود كه رابطة است، آنگاه باي

                                                  
جين، ساعت، روز، ماه، و حتي سال  مانند دست، ،نظام شصتگاني هنوز هم در زندگي روزمره قوياً پابرجاست) 1
  .  گيرد ت مينشئ 60پذيري بالاي عدد  ابليت بخشكه از ق... و
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ضـرب  ) شعاع ضرب در دو: (توان به چند صورت ديگر هم بيان كرد باشد؛ رابطه را مي
در . ؛ يا قطر ضرب در عـدد پـي  )عدد پي ضرب در دو(در عدد پي؛ يا شعاع ضرب در 

جـا در دو ضـرب شـده، يـا     اين هر صورت، عدد پي جزء ثابـت فرمـول اسـت و چـون    
توانـد   تر، در نظام شصتگاني و در فرمولي خاص آمده است، پس نمـي  عبارت درست به

از سوي ديگر، هـر فرمـولي، حاصـلي دارد، و    . باشد و جايگزيني ندارد 6عددي غير از 
پس ماني محيط . »محيط دايره«شود  در شعاع، مي 6ضرب  حاصل فرمول فوق، يا حاصل

 Pحاصل اين معادله را، كـه در اينجـا محـيط اسـت، بـا      . اسبه كرده استاي را مح دايره
  . P = 2πr: و يا به بيان امروز P = 6r: دهيم، آنگاه خواهيم داشت نشان مي

اگـر  . آمـده اسـت   Pاي معادل با  ، چه كلمهM33 (recto(حال بايد ديد كه در قطعة 
  :جملة توضيحي را حذف كنيم، خواهيم داشت

šwẖ y’wr hrysd ’wd ‘ywnds bywr ’wd cf’r sd 
frysṯ’’n, c’wyd ds ’sm’n’n bwynd 

: اللفظ تحت(  y’wr؛ π2برابر است با  šwhدر پاية اول، : كنيم عبارت بالا را دو قسمت مي
كه توضـيح آن در   31104000؛ و )×(يا معادل با علامت ضرب » ضرب در«يعني ) بار

؛ (=)برابر است با علامت مساوي  bwyndاية دوم، در پ). شعاع( rبالا آمد، برابر است با 
c’wyd  برابر است باP ؛ وds ’sm’n’n  توضيحP بينـيم،   كه مـي  چنان. و وابستة آن است

اليه جمله است و قسـمت دوم يعنـي گـزاره،  شـامل مسـند و       قسمت اول نهاد و مسند
نظر شروو صحيح شود كه  پس تا اينجا لااقل معلوم مي. فعل ربطي است+ هايش  وابسته

، محيط چيـزي نيسـت؛   فرشته شش ضرب در سيصد و يازده بيور به اضافة چهارصدزيرا نيست، 
  .است، نه تعداد رسولان Pمورد تعيين مقدار  بحث در

در معني محيط، و مسند  c’wydمحيط است، پس  Pاست، و  Pبرابر با  c’wydوقتي 
اند، آنان تنها  مه را مشخص نكردههنينگ و آندرئاس مقولة دستوري اين كل. جمله است

ترجمه كرده، و احتمالاً در ترجمـة ايـن كلمـه بـا مشـكلاتي هـم       » چند«اين كلمه را به 
هم اشاره كرده، وارد مقولة اشتقاق شـده و بـه    c’wyndاند، زيرا براي آن به  مواجه بوده

وارد انـدكي كـه   نامـة خـود تنهـا در م ـ    آنان در واژه. اند با علامت سؤال ارجاع داده اوستا
غير از ايـن هـم،   . اند عمدتاً مربوط به كلمات مشكوك است اين روال را در پيش گرفته
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  .)898: 1934آندرئاس و هنينگ ( اند توضيح يا تفسيري براي اين كلمه نياورده
حرف نويسي كرده، مقولة دستوري آن را  واج *čāwēdصورت  بويس اين كلمه را به

. )31: 1977بــويس (نوشــته اســت  aroundه و معنـي آن را  اضـافة مقــدم و مــؤخر دانســت 
نامة خود اين كلمه را حرف اضافة مقـدم و مـؤخر، و    دوركين مايسترارنست نيز در واژه

دوركــين (ارجــاع داده اســت  cwndذيــل  c’wyndآورده، ســپس بــه  aroundدر معنــي 
ت، ذيـل حـروف   صوابيدي نيز در مبحث حروف و ا ي باغرضائ. )125: 2004مايسترارنست 

كـرده و معنـي آن را    را ذكـر  c’wydآينـد،   اي كه گاه پيش و گاه پس از اسم مـي  اضافه
  .)109: 1388بيدي  ي باغئرضا(دانسته است » اطراف، پيرامونِ«

نمـا   اي نقش پذيرفت و نقـش  اگر كلمه. پذير نما هستند، نه نقش حروف اضافه، نقش
بيـان  ) P = 6r(صـورت سـادة معادلـه    . بـود نبود، آنگاه آن كلمه حرف اضافه نخواهد 

مسـند  . در اينجـا مسـند اسـت    Bپس . هستند Bها، A، يا Bبرابر است با  Aدارد كه  مي
را حرف اضافه بدانيم، آنگاه بايد ديـد در   Bدر صورتي كه . تواند حرف اضافه باشد نمي

 c’wyd .اسـت » هـيچ «جواب، . اي را تعيين كرده است نقش چه كلمه c’wydاين قطعه، 
يـا   ɸزيـرا  (واسطة حضور يا عدم حضور حرف اضـافه   خود نقش پذيرفته و نقش آن به

ازآنجاكه حرف اضـافه  . شود مشخص مي) نماست محل قرار گرفتن اسم، خود يك نقش
شود و قيد نيز خود يك نقش است، پس در اينجا ممكن است مقولـة   گاه نقل به قيد مي

اي را  در ايـن قطعـه كلمـه    c’wydامـا  . د شده باشدحرف اضافه تغيير كرده و بدل به قي
مقيد نكرده، و چون مسند است، پس قيد نيست، زيـرا يـك كلمـه در جملـه دو نقـش      

. افزايد و حذف آن، جمله را نـاقص نخواهـد كـرد    قيد تنها بر معني جمله مي. گيرد نمي
زيـر، دو   مثـال . را از جملة بالا حذف كنيم، جمله، ناقص خواهد شـد  c’wydحال اگر 

حـرف اضـافه    nd’γyn’در اين مثـال، اگـر   . دهد جمله را با يك ساختار مشابه نشان مي
  :هم حرف اضافه است c’wydاست، پس 

1) A1 c’wyd bwynd  2) bg’n ’nd’γyn bwynd2 
                                                  

  .تر از يك است بيش Aمقدار   )1
: 1975بويس : نك(  wd bg’n, wsn’d hw … ’nd’γyn ny bwynd’ :جمله بدين صورت است ،در اصل) 2

  .)ac5 ، قطعة85
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به  c’wydترجمة . حرف اضافة مقدم يا مؤخر نيست c’wydگيريم كه  تا اينجا نتيجه مي
around »ترجمـة صـحيح ايـن كلمـه بايـد      . است، اما نه در اين قطعـه  درست» پيرامون

circumference »ناميـده  » محـيط «باشد، زيرا مصـداق ايـن مفهـوم در هندسـه     » محيط
  . »گرداگرد«شود، نه  مي

هـا،   ، بـه اسـم  )210: 2009شروو ( شروو در مبحث حروف اضافه در ايراني ميانة غربي
سپس شواهدي . اند كار رفته عنوان حرف اضافه به كند كه به هايي اشاره مي ها و قيد صفت

 ī يك) حرف اضافه(= كند كه گاه پس از اين كلمات  از فارسي ميانه ذكر و يادآوري مي
كدام از ايـن شـواهد،    در هيچ.  ī(mayān  ،)ī(pērāmōn  ،)ī(az abar(: آيد رابط هم مي

در حكم كسرة  ī .افه نيستند، حرف اضافه يا در حكم حرف اضبالاو پيرامون ، ميانكلمات 
پس، كلمة . تواند در جمله باشد يا نباشد اليه است كه مي اضافه و رابط مضاف و مضاف

 pērāmōnيا  mayānاليه نيز،  نماي آن مضاف نقش. اليه است بعد از كسرة اضافه، مضاف
دوركين مايسترارنست نيز در مبحث حـروف اضـافه، بخـش    . است īنيست، بلكه همان 

را حرف اضافة مركب دانسته، در شـمار حـروف    andar mayānاضافة مركب،  حروف
 :)316: 2014دوركين مايسترارنست (آورده است  pad andarاضافة مركبي همچون 

nāwāz andar mayān drayāb frašēbišn 

  .كشتيبان اندر ميان آشوب دريا
u-t nimāyēm pādāšn ī ahlawān az ohrmazd ud amahraspandan pad andar 

wahišt 

  .و به تو بنمايم پاداش اهلايان را از جانب اورمزد و امشاسپندان به بهشت اندر
از اسـامي مـبهم و    mayānزيـرا در مثـال اول،   . دو مثال بالا را نبايد در يك گـروه آورد 

اما در مثـال دوم، دو  . تواند در يك جمله، قيد، صفت يا اسم باشد پذير است كه مي نقش
 pyr’mwnو  c’wyd ،mdy’nاگر كلماتي نظير  .ه براي يك متمم آمده استحرف اضاف

درواقـع، چنـين   . ايـم  را حرف اضافه بدانيم، دستور زبان و منطق كلام را رعايت نكـرده 
گيـرد، حـرف اضـافه     توانند مضاف باشند، مضـاف نقـش مـي    كلماتي اسم هستند و مي

بـه همـين ترتيـب هـم     . مسـتقل دارد  و معني )ī (az abar(: مانند مثال شروو(پذيرد  مي
c’wyd  آسمان اسـت، نقـش پذيرفتـه و مسـند جملـه      ) ده(كه در مثال بالا مضاف براي
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خوانند،  نويسان غربي و خاورشناسان، حرف اضافه مي گونه موارد را كه دستور اين. است
اكثر اين دستورها ساخت يـا صـورت را بـا معنـي مخلـوط      . 1مطلقاً حرف اضافه نيست

اند و از آنجا كـه ايـن دسـتورها الگـوي دسـتوري را از روي معنـي آنهـا تعريـف          كرده
  . )17: 1364باطني (هاي آنها نادرست يا ناقص و نارسا است  اند، اغلب تعريف كرده

  در تمامي شواهد موجود c’wydبررسي واژة . 3
ر هيچ د c’wydشود كه  با بررسي همة شواهد موجود، كه در زير خواهد آمد، معلوم مي

  .متني حرف اضافه نيست
  :)cv5، قطعة 160: 1975بويس  :نيز نك( M4b2قطعة 

wygr’s, fryẖ gy’’n, ’c xwmr mstyft, kw xwfṯ ‘štyẖ. ’rws 

dwšmnyn, kyt cwhr c’wyd mrn pdr’ynd. 

بـه دشـمنان   . اي اي كه خفته از خواب مستي! اي جان عزيز! بيدار شو
  .آرايند كن، كه در چهار طرفت مرگنظر 

را حـرف اضـافة مـؤخر دانسـته     cwhr بويس . »همه طرف«كنايه است از » چهار طرف«
: 1977بـويس  (ترجمه كرده است » دورتادور«روي هم   c’wyd، و با )r’dيعني از جنس (

ــز همــين را در واژه . )32 ــين مايسترارنســت ني ــة خــود آورده اســت  دورك ــين (نام دورك
پـي بـراي    در نظر ايشان دو حرف اضـافه بـا هـم و پـي    پس در . )127: 2004مايسترارنست 

) t-(تواند ضـمير متصـل دوم شـخص مفـرد      آن كلمه منطقاً تنها مي. اي آمده است كلمه
فعل جملـة   pdr’yndمفعول، و  mrnاست،  dwšmnynفاعل و مرجع آن  kyباشد؛ زيرا 
بـر   cwhr c’wydاسـت، و يـا    )cwhr c’wyd(متمم حرف اضـافه   t-پس يا . آخر است

شـروو  (اسـت  » عدد« cwhrاما براساس شواهد موجود، . روي هم در نظر آنان قيد است
نيـز ايـن كلمـه     308سطر  M1در قطعة . )192: 2014؛ دوركين مايسترارنست 263، 212: 2009

                                                  
خيامپور اين مطلب را ختم . اند ر دستور زبان فارسي شرح دادهطلب را دخوبي اين م نويسان ايراني به دستور) 1

  ).92: 1341خيامپور  :نك(كرده است 

2) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m0004b_seite2.jpg 



  67  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
   ... M33 (recto) قطعةبررسي     

  : 1آمده و كنايه است از اقطار جهان» چهار«مستقلاً در معني 
ᵓsyd wjydgᵓn hrw cwhr 

  ]كران[بياييد اي برگزيدگان از هر چهار 
: شـود، ماننـد   مـي همچنين، اين كلمه در تركيباتي كه پاية اول آنها عدد است، ديده  

cwhrp’d/cwhrb’d »صفت و »چهارپا ،dwšmbt »پس اگر مطابق با نظـر  . ، اسم»دوشنبه
را با هم درنظر بگيريم، آنگاه يـك كلمـة    cwhr c’wydبويس و دوركين مايسترارنست 

ظاهراً محققـان مقولـة   . حاصل تركيب نيز يا اسم است، يا صفت. مركب خواهيم داشت
. انـد  مجموعاً براساس معنيِ برآمده از اين دو كلمه معين كرده را cwhr c’wydدستوري 

دوركـين مايسترارنسـت، ذيـل مبحـث     . ديديم نيز M33 (recto)اين رويه را در مبحث 
اسم را صـفت دانسـته و بـراي آن    + تركيبات در ايراني ميانة غربي، حاصل تركيب عدد 

سـپس حاصـل   . رده اسـت را ذكـر ك ـ  dwphykrو  cwhrb’d ،dwp’yچند مثال ازجمله 
را بـراي مثـال آورده اسـت    » يكشـنبه « ykšmbdاسـم را اسـم دانسـته و    + تركيب عدد 

اگر حاصل تركيب عـدد و اسـم، صـفت يـا اسـم      . )193-192: 2014دوركين مايسترارنست (
ايـن اسـت    dwphykrاگر منظـور او از  . يا اسم است يا صفت cwhr c’wydاست، پس 

جانشين اسم شود، پس قريب به اتفاق اسامي صفت هستند، تواند  كه صفتي است كه مي
حال اگر دوپيكر صفتي است كه تنهـا مخـتص   . زيرا اسم خود يك صفت مختص است

شروو هـم حاصـل تركيـب    . صورت فلكي جوزاست، پس دوپيكر اسم است، نه صفت
بيـدي، ذيـل    ي بـاغ همچنين، رضـائ . )263: 2009شروو (عدد و اسم را صفت دانسته است 

بيـدي   ي بـاغ رضـائ (دانسته  اسمقولة كلمات مركب، آنجا كه حاصل تركيب عدد و اسم را م
1388 :104( ،čuhrbāδ  نتيجه آنكه اگـر  . اسم گرفته، اما اين كلمه صفت استراcwhr  را

در هـر حـال در   . خواهد بود كلمات مركببياميزيم، حاصل آن چيزي از جنس  c’wydبا 
  .تساهلي صورت گرفته استگونه تركيبات  بندي اين دسته

معنـي  . نيامـده اسـت   كتابو  انقلابنماي  نقش ديروز رفتم انقلاب كتاب خريدمدر جملة 
  با همين قاعده، در جملة . جمله نيز روشن است

                                                  
1) http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/manich/mirmankb/mirma.htm?mirma319.htm 

  . قيق نيستظاهراً نشاني بالا د. بايد پس از بازكردن نشاني فوق، به صفحة بعد وبگاه رجوع شود M1ديدن  براي
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’w’gwnyc pd ’rw’n ‘stym rwc yzd’n cšm frwx ’wd ’rg’w bw’ẖ 

  !و ارجمند بادي گونه نيز به روان، در روز آخر، به چشم ايزدان فرخ همان
كـه در چهـار   « kyt cwhr c’wydنيامده، به همين ترتيب هم در  cšmو  rwcنماي نقش

اليـه   مضـاف  t-اسـم باشـد، آنگـاه     c’wydاگـر  . نيامده است c’wydنماي  ، نقش»طرفت
را بر روي هم قيـد بـدانيم، بـاز     cwhr c’wydو اگر . خواهد بود، نه متمم حرف اضافه

در اين صورت قيد مشترك است، و قيـد مشـترك صـفت يـا     . بودحرف اضافه نخواهد 
نوع و نقـش  . )76: 1341خيامپور (كند  اسمي است كه گاهي در جمله حالت قيدي پيدا مي

صـفت مفعـولي    حاصـل تـوان گفـت    آيا مي. ايد تعيين كردكلمه را براساس ترجمة آن نب
زاده «معنـي   ن بـه مجهـول اسـت چـو    zāyēdآمده است؟ يا  محصولاست، زيرا در معني 

  است؟» آموز دانش«ب است، چون معني آن يك كلمة مركّ studentاست؟ يا » شود مي
امـا  . ، و از دستة اعداد اصلي اسـت عدد cwhr: مشخص است cwhrمقولة دستوري 

مجهـول،   c’wydمجهول را معلوم كنند، با  c’wydمعلوم،  cwhrجاي آنكه با  محققان به
cwhr در . انـد  مجهولي، معادلة دومجهـولي سـاخته   ، از معادلة يك همعلوم را مجهول كرد

  :اي نداريم ـ كبراي پيچيده  اين قضيه، صغرا
cwhr  عدد است؛c’wyd      معدود است؛ عدد در حكم صـفت اسـت؛ معـدود موصـوف

  .اسم است c’wydاست؛ موصوف اسم است؛ پس 
  )Otani6219 B2( 1مجموعة اوتاني. 1.3

مـتن بسـيار نـاقص و    . دهـد  دست نمـي  به c’wydمورد واژة  اين قطعه اطلاع مفيدي در
  :نيز بازسازي شده است cحتي حرف . بازسازي آن ناممكن است

[ ] šn (bst) [ 
[ ] (c)’wyd ’sy(n) [d 
[ ] ’wd w’cynd (d) [ 

  M285 = M8700 seite12 قطعة. 2.3
پيرامـون،  «در معنـي  ) سطر پانزدهم ستون دوم از صـفحة راسـت  ( c’wydدر اين قطعه 

                                                  
 .شمارة صفحه و ديگر مشخصات هم در آن تصوير ذكر نشده بود. تنها يك عكس در اختيار نويسنده بود )1

2) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m8700_seite1.jpg 
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تواننـد در جملـه    كه در بالا آمد، مي ، و از اسامي مبهم است، اين اسامي، چنان»گرداگرد
را مقيـد بـه    ‘štyndفعـل   و اين قطعه قيد است در c’wyd. صفت يا قيد نيز واقع شوند

مـتمم آن   t-را حـرف اضـافه بـدانيم، آنگـاه      c’wydاگـر  . اليه دارد مكان كرده و مضاف
توان  در اين جمله و در محور جانشيني مي. اليه است مضاف t-حالي كه  خواهد بود، در

  :گذاشت» پشت« pwšt، يا »نزديك« nzd، »چپ« hwy، كلماتي نظير c’wydجاي  به
c’wyd tw ‘štynd wzrg’n dw’dys pydr’n q’w’n nwxz’d’n 

šhdr’r’n1 frwx’n rdnyn msyšt. 

زاده،  ، اميـران نخسـت  ايسـتند بزرگـان، دوازده پـدر    گرداگرد تـو مـي  
  .شهرياران فرخ، بزرگترينِ گوهران

   M seite2٤٦٨ 2 قطعة. 3.3
از ) سـطر هجـدهم از سـتون راسـت    ( c’wyydاليه، و  مضاف rd’w frwrdyyn’در اين قطعه 

نامـة خـود    را دوركين مايسترارنست در واژه prwyydكلمة . اسامي مبهم و مفعول است
بـاقي مانـده    yydاز اين كلمه تنها . )281: 2004دوركين مايسترارنسـت  (بازسازي كرده است 

  .است
prysp wzrg ’wd ’rg’w ’rd’w frwrdyyn c’wyyd [prw]yyd kw 

m’nyd šhrd’r rwšn 

ه آنجا ك گيرد، ديوار بزرگ و ارجمند، پيرامون ارداوفروردين را فرامي
  .شهريار نور اقامت دارد

آمـده   c’wyd، احتمالاً يـك بـار ديگـر كلمـة     19در صفحة چپ همين قطعه، سطر 
و قرائـت مشـكوك آن    19تـا سـطر    17دليل پارگي صفحه از انتهاي سـطر   است، اما به

)c’wyd ،c’wynd ،c’wnyh( توان در مورد آن اظهار نظر كرد نمي  .  
  1Mقطعة . 4.3

شمار . 3است» بسيار«آمده، قيد، و در معني  313كه در سطر  c’wyndلمة در اين قطعه ك
                                                  

  .نوشت مي šhrd’r’nبايد  . كاتب به همين صورت نوشته است) 1
2) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m0468ab_seite2.jpg  

3) http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/manich/mirmankb/mirma.htm?mirma319.htm  
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نيز بر همين  c’wyndسرايي هستند، و واژة  كثيري از برادران ديني مشغول لابه و مديحه
  :كثرت تأكيد دارد

ᵓsyd fryštgᵓn cydygᵓn ᵓrjᵓn ᵓyy wzrg ᵓstᵓwšn ᵓwẖ bwyndyẖ wzrg zᵓwr brᵓdrᵓn cᵓwynd ᵓhyynd 

ᵓᵓzᵓd gwn brhmᵓwynd gryw 

بـرادران چقـدر   ! چنين بـادا اي نيـروي كبيـر   ! درخورِ ستايش بزرگ هستي. ها بياييد اي فرشتگان، روح
 .پوشيده زادوش و خلعتبا نفسي آ! حاضر هستند

اين كلمه اشـاره كـرده، سـپس ذيـل سـرواژة       به c’wydدوركين مايسترارنست ذيل 
cwnd  هرچقدركه، بسيار، «آن را صفت، موصول و ضمير پرسشي دانسته، اين كلمات را
ترجمه كـرده اسـت، امـا صـراحتاً مشـخص نكـرده كـه كلمـة         » ...زياد، چندين و خيلي

c’wynd  كايت ايـن كلمـه را    كليم. )127: 2004دوركين مايسترارنست (چيستas many as 
كايـت در   هـم آن را تأييـد كـرده اسـت، زيـرا كلـيم      ) 1992(ترجمه كرده و زونـدرمان  

اش تشـكر كـرده اسـت     يادداشت شمارة يك، از زونـدرمان بـه خـاطر اصـلاح ترجمـه     
  . )175، 172: 1993كايت  كليم(

  در تمامي شواهد موجود c’grو  c’wydهاي  مقابلة واژه. 4
شناسـي روي   يي كلمات مشكوك، به مقولة ريشهبرخي محققان در بررسي و تحليل معنا

در . كنـيم  جاي اين كار، ما صرفاً به اندك شـواهد متنـي موجـود تكيـه مـي      به. آورند مي
گيـريم كـه كـاربرد و معنـي      اي كمك مـي  بر شواهد فوق، از كلمه علاوه c’wydبررسي 

ا، علامت سؤال، را ب c’grدوركين مايسترارنست . c’grمشابه و نزديكي با آن دارد، يعني 
، »كنـد  احاطـه مـي  « prwydو » است، ايسـتد « štyd‘صفت دانسته و آن را در كنار افعال 

هرچند او صراحتاً مشخص نكرده كـه مجمـوع   . ترجمه كرده است» كردن  احاطه«جمعاً 
در زبان انگليسي متعدي  to encompassاين دو كلمه درنهايت لازم است يا متعدي، اما 

؛ 123: 2004دوركين مايسترارنست (اي از بويس هم ارجاع داده است  مقاله سپس او به. است
  . )پايين: براي مقالة بويس نك

با بررسي اين قطعات، . هاي موجود آمده است نويس تنها سه بار در دست c’grكلمة 
. نوعي در تقابل با آن اسـت  اسم، و گاه به c’wydشود كه اين كلمه نيز همانند  معلوم مي
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پـس اگـر اسـم، صـفت يـا      . ن اين دو كلمه در معني مشابه يا مترادف نيز هستندهمچني
ترتيب اسم، صفت يا قيد خواهد بـود،   قيدي متضاد يا مترادف با چيزي باشد، آن چيز به

  .تواند در تضاد يا مترادف با حرف اضافه باشد زيرا يك اسم نمي
  M486 seite21قطعة . 1.4

آمده است كـه در هـر    c’gr، دو بار واژة )ز ستون چپا 15و  8سطرهاي (در اين قطعه 
 M33 (recto(در قطعـة   c’wyd، و در تقابـل بـا   »محـاط «معني  دو بار مسند جمله و به

بودن در چيزي،   شدن، واقع  احاطه«مجموعاً درمعني  c’grنيز لازم، و با  -št‘فعل . است
  :است» داشتن در چيزي يا جايي قرار

… pydr ’whrmyzd bg m’nyyd pd [hw] m’nyst’n ql’’n prysp w’dyyn c’gr ‘štyyd. šhrd’r’n 

dwxt wxd qnygrwšn pd hrdyg m’nyst’n m’nyyd … prysp ’dwryyn c’’gr ‘štyyd nys’gyn 

m’nyst’n kw … 

روشن،  دختر شهرياران، كنيگ. پدر، هرمزدبغ، اقامت دارد در آن مانستان بزرگ، محاط در ديوار بادي... 
  ...آذرين، مانستان زيبا كه آنجا ، محاط در ديوار ...د در مانستان سوم اقامت دارد خو

در هر دو مورد بـالا، زاويـة ديـد نويسـنده معطـوف بـه درون ديـوار اسـت، يعنـي          
مانستان هرمزدبغ را ديواري . اند هايي كه هرمزدبغ و دوشيزة روشني در آن ساكن مانستان

امـا در قطعـة   . روشني را ديواري از جنس آتـش اسـت   از جنس باد، و مانستان دوشيزة
M33 (recto) اليه آسمان را اندازه كـرده و زاويـة ديـد او     نويسندة آن، پيرامون يا منتهي

  .معطوف خارج است
  
 )444-442: 1952بويس : نك( M533 R1bقطعة . 2.4

دور چيـزي را  كردن،   محاصره«آمده كه مجموعاً در معني  prwyd-با  c’grدر اين قطعه 
ديـوار  « :M468 seite2در قطعـة   c’wydدر اين معني، مترادف اسـت بـا   . است» گرفتن

هـاي   در ايـن دو قطعـه، واژه   ».گيـرد  بزرگ و ارجمند، پيرامون ارداوفـروردين را فرامـي  
c’wyd  وc’gr  همراه با فعلprwy(y)d بالا: نك(. اند كار رفته به يك معني به :(  

                                                  
1) http://turfan.bbaw.de/dta/m/images/m0468ab_seite2.jpg 
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pd hw ’ngd u bst ‘škyft 0 hw šb nxwyn […] 

c’gr prwyd bst u ’gwxt 0 ’w ‘ym hrydg šb ‘y[wšt](g) 

، اين احاطه كرد، بست و آويخت... نخستين ) ظلمت(سختي، آن شب  از طريق او انباشته و بسته شد به
  .راآشفته ) ظلمت(سومين شب 

  بندي و ترجمة متن جمع. 5
گرديم و ايـن قطعـه را بـا دقـت بيشـتر در       بازمي M33 (recto(اكنون بار ديگر به قطعة 

ايـن ترجمـه   . كنـيم  استعمال علائم سجاوندي، به فارسي، و به زبان رياضي ترجمه مـي 
تـوان ايـن    راحتـي مـي   بـه . دوش ـ همراه با چند واژة اضافي براي درك بهتر متن ارائه مي

درادامه نيز نكاتي دربارة . كلمات را كه زيرشان خط كشيده نشده، از متن اصلي برداشت
دو نقطـة پشـت    frysṯ’’nدر اين قطعه، كاتب پس از كلمـة   . برخي كلمات خواهد آمد

 cf’rتا  pd rwbyšnاين قسمت، يعني از . يك نقطه گذاشته است cf’rسر هم، و پس از 
  :اصلي است جملة توضيحي و مفيد معني جملة

šwẖ y’wr hrysd ’wd ‘ywnds bywr ’wd cf’r sd frysṯ’’n; pd rwbyšn cy šb ’wd rwc ’c ‘yw ‘yw 

r’štwzn bwynd cmn wyst ’wd cf’r, c’wyd ds ’sm’n’n bwynd … … pdychr ’w ’sm’n’n 

wyfr’s. nmwy’m ’w ṯw frẖ, nm’c ’w mrym’ny, ky ‘ym r’z r’št wcyh’d. 

حاصلِ حركـت شـب و    كه خود نتيجه و سه ميليون و يكصد و ده هزار و چهارصد فرستان شش بار... 
كند به عبـارت بيسـت و چهـار سـاعت، محـيط ده       ميست، و هر گردشي هم ها تك گردش روز از تك
ات را، نماز بـر مارمـاني،    نماز بريم فرّه. ها آسمانگفته شده در مورد  درس) ؟(مطابق با . ... آسمان باشد

  .درستي تعليم داد كه اين راز را به
1.5. bwynd »مي مي ،صورت جمع آمده است، زيرا  اين فعل به :»شود، باشد كند به عبارت

و طـرف   ،)فرسـتان  6r يا 2πr(يك طرف فرمول در حكم مسنداليه جمله، و جمع است 
ن صـورت مفـرد بيـا    گونه موارد در فارسـي بـه   اين. ، مسند جمله است)P(ديگر فرمول 

  :)69: 1975بويس  y28متن . قس(شود  مي
’wd pd h’n syẖ rwc ‘yg ’dwr m’ẖ, ’yg ṯyryst ’wd šst wys’ng, ‘y bwynd ‘yw zm’n ‘spwr... 

يـك  ) بـا معـادل اسـت   (كند بـه عبـارت   و بدان سي روز آذرماه، آنگاه سيصد و شصت وسانگ، كه مي
  ... .ساعت تمام
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2.5 .cmn » هنينـگ و   :»كشـد  مـي در آن، يـك سـاعت طـول    ساعت، مسيري كه حركت
ام ، معادل بـا يـك سـاعت از شـبانه روز يعنـي      »زمان« jm’nرا برابر با  cmnآندرئاس 

نامة خود آورده  بويس نيز همان را در واژه. )901و   898: 1934هنينگ و آندرئاس (اند  دانسته
ام از معــادل بــا دو ســاعت يــا  را ṯcrهمچنــين هنينــگ . )50و  31: 1977بــويس (اســت 
اي را طـي   دقيقـه  5واحـد   12دقيقه از دايرة سال دانسته است، يعني اگر  5روز، يا  شبانه

سپس او ). درجه 1= دقيقه  60=  5 × 12(شود  كنيم، يك درجه يا يك روز سپري مي
. )311: 1948هنينـگ  (را هـم نوشـته اسـت     cmnبا ترديـد و علامـت سـؤال    ṯcr در برابر 

معنـي درنظـر گرفتـه     را دو كلمة متفاوت ولي هـم  jm’nو  cmnدوركين مايسترارنست 
 jm’nداند كه يك ساعت يعني  را اصطلاحي نجومي براي طول مسيري مي cmnاست و 

روز  ام از شـبانه را معادل با يك ساعت، يعني  cmnاو مدت يك . شود در آن سپري مي
را مطابق با نظر آندرئاس و هنينگ معادل با دو سـاعت، يعنـي    ṯcrين وي همچن. داند مي

  . )323، 125: 2004دوركين مايسترارنست (روز دانسته است  ام از شبانه
ام و گاه معادل با يك ساعت و گاه معادل با دو ساعت است، يعني هـم   cmnواژة 

در تعيين مقـدار  . اي مانويان آمده استه وز؛ هر دو معني هم در نوشتهر ام از شبانههم 
: نـك ( bgبنابر متن . cmnآن نيز، صرفاً برداشت خواننده يا شنونده متغير است، نه مقدار 

مانستان ديگر هم در سوي ديگر است  360مانستان در يك سو و  360 )116: 1975بويس 
دهندة ايام سال اسـت،   نشان 360عدد . گذرد نان ميشدة آ هاي تعبيه  و خورشيد از دروازه

آنگـاه  . روز اسـت  شبانه 720اما در اينجا كه دو بار آمده، بدين معني نيست كه يك سال 
در پهلـوي  (گانـه   هاي سيصد و شصت روز، و در هريك از آن راستوان شبانه 360در آن 

روز  ه، يـا يـك شـبانه   معادل بـا يـك درج ـ   r’stw’nو به فارسي ميانه   r’štwznاشكاني 
پـس در اينجـا هـر    . و نيـز چيزهـاي ديگـري را    cmnسـازد، دوازده   مي تچرتچر، )است
برابـر   cmn، يعنـي بـرخلاف نظـرات فـوق، يـك      cmnروز معادل است با دوازده  شبانه
دو بـار  ام كـه  شود  مي ṯcrاست، پس هرتچرتچر حال چون . روز ام از شبانهشود با  مي

انـد و   كار رفتـه  هردو به يك مفهوم به ṯcrو  cmnنتيجه آنكه ). تچر+ تچر (شود  تكرار مي
  . نظر هنينگ در مورد معادل دانستن اين دو كلمه صحيح است

رغـم   روز را بـه  ما طول شـبانه . ها رايج است همين برداشت نيز امروزه در ميان ملت
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روز درواقـع عبـارت اسـت از     يك شبانه. دانيم ساعت نمي 24ها،  تكرار فراوان در رسانه
نيز معادل  cmnپس مقدار يك . ساعت 12 × 2هاي ساعت، يعني  دو بار گردش عقربه

حسـاب   24ها يك واحـد از   توان آن را همچون رسانه با مقدار يك ساعت است كه مي
روز دانسـت،   از شبانه امپس نبايد آن را تنها . ساعت 24كرد، و يا يك واحد دوگانه از 

و  )M33( recto( قطعـة (آمده باشـد   24زيرا ممكن است در متني در معني يك واحد از 
 هـا  آسـتانه واحدهاي دوگانه در . )bg(باشد  24واحد دوگانه از  معني يك در متني ديگر به

ز است و گذر خورشـيد ا ) راستوان(درجه  30آستانه داريم و هر آستانه  6وقتي . نيز هستند
. روز 360روز باشـد، نـه    180شود با يك سال، پس يك سال بايد  برابر ميآستانه  6اين 

 30جـاي   اي نخواهند شـد، پـس در اينجـا بـه     درجه 60اي  با هيچ محاسبهها   آستانهچون 
كه ) درست همانند محور مختصات(درجة دوطرفه است  30آستانه درجه، بايد گفت هر 

اي را دو بـار طـي    درجـه  30آستانة  6پيمايد، يعني آن  خورشيد هر طرف را يك بار مي
در معنـي  » زمـان « jm(’)nحتـي  . شـود  درجة دايره كامل مـي  360كند و بدين طريق  مي

نشـان داده شـده اسـت؛     12 × 2صـورت   روز نيـز، رودررو و بـه   ام از شبانهمعروف 
بـرود، بـه دور    13بـه   12د جـاي آنكـه از عـد    مؤلف، از صفر تا دوازده آمده، سپس بـه 

روز نمـاد  . دوازده ساعت روز، عليه دوازده ساعت شـب : تايي بازگشته است12مرسوم 
شكل دوازده دوشيزة روشني و يا مجموعِ شش پسر هرمزدبـغ و شـش    نيروي خير، و به

در طـرف مقابـل، شـب در حكـم نيـروي شـر، در قالـب دوازده        . پسر روح زنده است
  .)51: 1992زوندرمان ( 1شود ان ميبي... شهرياري ظلمت و

3.5 .r’z »بعـد از  . مشخص نيست كه ماني چه سـرّي را تعلـيم كـرده اسـت     :»سر، راز
bwynd   كه آخرين كلمة سطر آخر از ستون راست است، ادامة مطلب را بايد در ستون

اگر فرض كنـيم كـه منظـور    . چپ خواند، اما قسمت بالا و پايين صفحه پاره شده است
ها بوده، و ماني خـود چنـين ادعـايي را مطـرح      ، محاسبة محيط آسمان»راز«نده از نويس

كرده باشد، آنگاه بايد گفت ماني، هم مدعي كشف عدد پي است و هـم زمـاني قبـل از    

                                                  
به همان ترتيب، روز دوم در برابر شب . شب اول، و نمايندگان هريكمربوط است به نبرد روز اول در برابر ) 1

  ).51-28: ؛ گاردنر4 كفالايا: نيز نك(دوم، روز سوم در برابر شب سوم، و روز چهارم در برابر شب چهارم 
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   !بطلميوس حد افلاك را حساب كرده است
شود كـه مـاني در محاسـبة حـد افـلاك از       بر اساس مطالبي كه گفته شد، معلوم مي

ند كـرده، آنگـاه معادلـه را    را رπ اما او عدد گنگ . استفاده كرده است P = 2πr فرمول
 rو  2πو  Pسپس معلوم شد كه در اين فرمول، اركان . حل كرده است P = 6r شكل به
و در عين حـال   c’wydمعادل با  Pحال چون . و  شعاع 6و  c’wydترتيب برابرند با   به

اند حرف اضافه باشـد، بلكـه ايـن واژه از اسـامي     تو نمي c’wydمسند جمله است، پس 
بـا درنظرگـرفتن     recto(M33(اين واژه در قطعـة  . است» پيرامون«معني كلي  مبهم و به

. ترجمـه كـرد  » محـيط «كار رفتـه و بايـد آن را    محتواي متن، در اصطلاح علم هندسه به
دهـد كـه    نشـان مـي   c’grبررسي تمامي شواهد موجود و نيز مقابلة كلمة مذكور با واژة 

c’wyd  پـذيرد و در هـيچ متنـي حـرف اضـافه       همانند ديگر اسامي، در جمله نقش مـي
 ṯcrو  cmnهاي  شود كه واژه ، معلوم ميcmnبر اين، با مقايسة تطبيقي واژة  علاوه. نيست

  .هرسه در مقدار يكسان هستند jm(’)nو 
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